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ناه به رمان «سال مرگ رياردوريش» به مناسبت زادروز ژوزه ساراماگو

ندا خوئين: ژوزه ساراماگو در رمان سالمرگ رياردوريش (1984) تصويري از ليسبون دهه 1930
ارايه مدهد. دورهاي كه پرتغال زير سلطه ديتاتوري سالازار به سر مبرد و اروپا به سوي فاشيسم
رانده مشود. او اين فضا را نه با گزارش تاريخ خشك، بله با بازآفرين اسطورهها و استعارههاي
كلاسيك ترسيم مكند و در اين ميان لابيرنت(1)؛ مينوتور(2)؛ آداماستور(3) سه محور نماديناند كه در

هم تنيده مشوند تا بحران روشنفري و شست الهههاي رهايبخش(4) را نشان بدهند .

شخصـيت اصـل ريـاردوريش، در اصـل يـ از هترونيمهـاي(5) شـاعر پرتغـال فرنانـدو پسـوا اسـت.
ساراماگو با زنده كردن اين شخصيت خيال، تو را در پرتغال سالهاي 1939 (زمان ديتاتوري سالازار
داخلــ دهــد . فضــا، فضــاي ظهــور فاشيســم در اروپــا و ســايه جنــقــرار م (و اوج فاشيســم اروپــاي
اسپانياست و در همين بستر است كه ساراماگو نشان مدهد چونه رژيمهاي توتاليتر مكوشند از

تاريخ و نمادهاي فرهن براي مشروعيت بخش به قدرت استفاده كنند .

ساراماگو از اسطورهها استفاده مكند نه براي تجليل از گذشته، بله براي نقد نحوه به كارگيري آنها
توسط قدرت فاشيست؛ او اسطورهها را به ابزار تحليل وضعيت اجتماع و سياس و فلسف در باب

سركوب، قدرت و انفعال روشنفري تبديل مكند.

:اسطورهسازي سياس

سارامـاگو مسـتقيما اصـطلاح «اسـطورهسازي سياسـ» را نظريـهپردازي نمكنـد.اما بـا روايتـش نشـان
مدهد كه چونه دولت استبدادي پرتغال و فاشيسم اروپاي با بهرهگيري از نمادهاي مل، مذهب و

گذشته پرشوه، خود را به عنوان منج ملت معرف مكنند.

در رمان، مردم بين دو قطب اميد و ترس گرفتارند؛ و رژيم تلاش دارد با خلق «اسطوره ثبات و اقتدار»
قدرتش را جاودانه جلوه بدهد.رياردوريش، به عنوان روشنفري بيانه و منفعل شاهد اين است كه
چطـور زنـدگ روزمـره، ادبيـات و حتـ مـرگ افـراد، در دل سـاز و كـار اسـطورهسازي سياسـ بلعيـده
مشود. در واقع ساراماگو در اين اثر جاي نظريهپردازي صريح، اسطورهسازي سياس را در مقام
تجربه زيسته و تاريخ بازنماي مكند: او نشان مدهد فاشيسم چونه با استفاده از گذشته مل و
فرهن، نوع روايت شبه اسطورهاي از «رهبري و اقتدار» مسازد، در حال كه واقعيت خشونت،

مرگ و سركوب است.

لابيرنت و لابيرس(6): هزارتوي تاريخ و ذهن

ليسبون در رمان همانند لابيرنت كلاسيك است: كوچهها، خيابانها، بناها و خاطرهها مسيرهاي تو در تو
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و بخروج مسازند. اين هزارتوي شهري، همزمان لابيرنت ذهن رياردوريش نيز هست؛ او در ميان
خاطرات روشنفري، سياست و تاريخ گم شده است .

ساراماگو منويسد: « در كوچههاي باريك ليسبون، گوي هر پيچ، راه تازه به سوي هيچ است؛ ذهن
ريش نيز با هر گام، در هزار توي از گذشته و حال سرگردانتر مشود. »

اين جمله، استعارهاي روشن از گرفتاري انسان مدرن در هزارتوي قدرت و تاريخ است و نشان مدهد
قدرتاز ترس و ب ه در ذهن خود نيز لابيرنتاردوريش نه تنها در محيط شهري گرفتار شده، بلكه ري

تجربه مكند.

لابيرس (تبر دوتيغهاي كه نماد قدرت و قربان است) و لابيرنت همزمان بر ذهن و محيط اعمال فشار
مكنند؛ گذشته و حال، آزادي و محدوديت، زندگ و مرگ در يك شبه پيچيده و بسته همپوشان دارند.

ساراماگو با اين استعاره نشان مدهد كه قدرت فاشيست، مانند لابيرنت و لابيرس، مسيرهاي رهاي را
مبندد و انسان را به انفعال و نظارهگري وادار مكند. رياردوريش نه تزئوس(7) است و نه قادر به
ري است كه فروپاشاست كه نماينده قشر روشنف قدرتاست؛ او تنها شاهد ب نابودي هيولاي سياس

نظم اخلاق و اجتماع را نظارهگر است.

در واقع لابيرس نماد قدرت فاشيست و اجبار سيستماتيك است كه روشنفر و شهروندان را تحت فشار
مگذارد.همــانطور كــه لابيــرس در آيينهــاي مينوســ قربــان مطلبــد، قــدرت سياســ در رمــان نيــز بــا
ــا لابيرنــت، تصــوير هــزار تــوي ســركوب، تــرس و محــدوديت آزاديهــا عمــل مكنــد.تركيب لابيــرس ب
محدوديتها و تهديد دايم را ايجاد مكند؛ روشنفر در هزارتوي از كوچهها و قوانين گرفتار شده و

قدرت «تبر دو تيغه» هميشه بالاي سر اوست.

مينوتور: هيولاي فاشيسم

مينوتور، نيمه انسان و نيمه گاو، هيولاي است كه در اسطوره قربان مطلبد و نماد قدرت و خشونت
اسـت. سارامـاگو مينوتـور را بـه نمـاد فاشيسـم مـدرن بـدل مكنـد، قـدرت روزمـره، همـه جـا حـاضر و
سيستماتيك كه آزادي، حافظه و كنش جمع را مبلعد . ساراماگو منويسد: «شهر مانند موجودي
زنده، با چشمان بوقفه، همه جا را نظاره مكند. حت لحظهاي فر كردن نيز به اجبار محدود است. »
مينوتور اينجاست: در هر ناه پليس، هر گزارش روزنامه و هر سوت مردم، هيولاي قدرت فعال است.
بـرخلاف تزئـوس كـه در اسـطوره مينوتـور را مكشـد، ريـاردوريش نمتوانـد اقـدام انجـام بدهـد. ايـن
وارون، انتقال اسطوره به واقعيت فاشيست پرتغال را نشان مدهد؛ هيولاي مدرن، كه نابود كردنش

غير ممن به نظر مرسد و روشنفر تنها ناظر است، نه قهرمان .

آداماستور: غول درياي و سايه شست

آداماستور، غول درياي كه كاموئيش در لوزيادها آفريد، در رمان به صورت مجسمهاي سن در ليسبون
حاضر است. او يادآور عظمت پرتغال و قدرت دريانوردي گذشته است، اما تهديدش كاهش يافته و نماد

شست تاريخ شده است . 



ساراماگو منويسد: « آداماستور در ميدان اصل، سرد و خاموش ايستاده است، قدرت گذشتهاش
اكنون سايهاي است كه تنها يادآور آن چه بود، مماند. » اين تغيير، وارون اسطورهاي قدرت را نشان
مدهد: آنچه روزي ترس و تحسين ايجاد مكرد، اكنون فقط يادآور شست و انفعال است. آداماستور
در ناه ساراماگو، همواره ذهن رياردوريش و شهروندان را با تضاد ميان قدرت گذشته و محدوديت

حال مواجه مكند .

شست الهه و غياب تزئوس

الههها در اسطورهها، معمولا رهاي بخشاند؛ آريادنه به تزئوس نخ نجات مدهد و مسير نجات را باز
مكند. در رمان؛ الههها سوت كردهاند؛ نه الهه آزادي، نه الهه هنر و نه الهه اخلاق توان مداخله ندارند.
« هيچ دست نمآيد، هيچ صداي نمگويد چه بايد كرد، تنها سوت است و مسيرهاي بسته. » اين
شست الهه، نمادي از فروپاش اميد و رهاي فرهن و سياس است. انسان مدرن گرفتار لابيرنت
قدرت و ترس شده و مسير نجات فردي وجود ندارد. قهرمان اسطورهاي جاي خود را به روشنفر ناظر

و منفعل داده است .

وارون تزئوس و پايان سلطه كرت بر آتن(9)

در اسطوره، تزئوس مينوتور را مكشد و سلطه كرت بر آتن پايان ميابد و ساراماگو اين الو را وارونه
مكند: رياردوريش قهرمان نيست و مينوتور (نماد فاشيسم) همچنان حاكم است . « هيچ پیروزياي در
كار نيست؛ شهر ادامه مدهد، هيولا زنده است و تنها خاطرهاي از اميد مانده است.» اين وارون، نقد
قدرت و محدوديت عمل روشنفر را برجسته مكند، در برابر هيولاي سيستماتيك، مسير نجات فردي

وجود ندارد و تنها نظارهگري و بازانديش باق مماند .

نتيجهگيري:

سال مرگ رياردوريش نشان مدهد كه چونه اسطورهها متوانند در برابر قدرت سياس به ضد خود
بدل شوند. لابيرنت، لابيرس، مينوتور، آداماستور و غياب الههها همه استعارههاياند از جهان كه در آن
ادبيات و اسطوره، اگرچه تاريخ را روشن مكنند، توان تغيير آن را ندارند. وارون اسطوره و گسترش
تحليل اسطورهاي رمان، نقدي است بر انفعال روشنفر و فروپاش ارزشها و فقدان مسير رهاي در

برابر هيولاي قدرت.

:پاورق

اين جستار براساس تحليل متن و اسطورهاي رمان ساراماگو و منابع نقد ادب نارش شده است .

ــاي پيــچ در پيــچ در كــرت كــه مينوتــور را در خــود نــه مداشــت و نمــاد 1-لابيرنــت (labyrinth) بن
سرگشت و دشواري راهياب است.

2- مينوتور (minotaur) هيولاي نيمه انسان و نيمه گاو كه در لابيرنت زندگ مكرد و قربان مطلبيد،
در رمان، استعارهاي از قدرت فاشيست است.



3- آداماستور (adamastor) غول درياي در لوسيادها، نماد خطر و قدرت دريانوردي پرتغال، در رمان،
يادآور شست و سايه تاريخ است.

4- شست الهه: مفهوم اسطورهاي براي الهههاي كه متوانستند نجاتبخش باشند؛ در رمان، الههها
سوت كردهاند و اين نشاندهنده فقدان رهاي است.

5- هترونيم: (heteronym) در ادبيات به نوع شخصيت خيال گفته مشود كه نويسنده مآفريند، اما
لحن و حت ،ه هويت كامل، سبك نوشتاري، جهانبيناين شخصيت فقط يك نام مستعار نيست؛ بل

زندگينامه مستقل خود را دارد.

نمونه مشهور:

فرناندو پسوآ (Fernando pessoa) شاعر پرتغال، بيش از 70 هترونيم داشت؛ هر كدام با سبك و زبان
شعــري متفــاوت.مثلا «آلــبرتو كــايرو» اشعــار طبيعتگرايــانه و ســاده منــوشت. «آلويــارو د كــامپوش»

.اردوريش» كلاسيك و فلسفو مدرن،«ري صنعت

6-لابيـرس (labrys) همـان تـبر دو تيغـهاي اسـت كـه در اسـاطير مينوسـ نمـاد قـدرت، قربـان و سـلطه
محسوب مشده است. در فرهن مينوس، لابيرس نه تنها ابزار فيزي، بله نشانهاي از قدرت الهه و

كنترل اجتماع بوده است.

7- تزئوس: قهرمان اسطورهاي كه مينوتور را مكشد و مردم آتن را نجات مدهد .

8- آربادنه: دختر مينوس كه عاشق تزه مشود و نخ نجات را به او مدهد.

9- پايان سلطه كرت بر آتن: پايان سلطه كرت در اسطوره با قتل مينوتور توسط تزئوس و نجات آتن رخ
داد؛ وارون اين روايت در رمان نشان مدهد كه قهرمان براي پايان دادن به سلطه فاشيسم وجود

ندارد.


